
گفت وگو با دكتر سيد علي موسوي گرمارودي

هرگونه 
مسمسئوئوليليت ت و و 
تتعهعهد د بهبه ش شاعاعر ر 
ببرمرميي گرگرددن نه ه 
بهبه ش شعرعر. 
ب بماما ه هوو  شعشعر،ر،
شعرعر، ، ذاذاتاتاًً هيهيچ چ 
ذپذيريرددد  ررنگنگيي نمنميي 
يريتت  جججزز ششع
د در  ووو اگگررر ماماما
جججستستستوو وجوجوجوي 
ااراييي  ييسيب ب لبا
شششعرعرعرهه هستستستيميم،، 
ققفقط ط ط  بببايد اينينين را 
درر قققاممت شاعاعرر 
ههاهكك كنينينيم وو و  گنگ
بر قققامت او 
ببلباساساس را  ييايننن 
بدبدبدوزوزوزيميميم.. اياياينن ن 
اداداتتت، يعنعنعني ي ي  تتتعععه
اانقنقنقلابلابلابي ي ي بوبوبودندندن، ، ، 
مثمثمثلل ل حمحمحماساساسي ي ي 
بببودودودن،ن،ن، ذ ذ ذاتاتاتيي ي 
عاعاعاعرر ر ر اساساس ت ت ت و و و و  ششش
بببعدعدعد د د در ر ر شعشعشعشعر ر ر ر 
نشنشنشت ت ت ميميميمي ك ك ك كنندندند
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دكتر سيد علي موسوي گرمارودي، شاعر، منتقد، مترجم 
و نويسنده ي بزرگ روزگار ما در سال 1320 از پدري الموتي 
و مادري تنكابني در محلّه ي چهار مردان قم ديده به جهان 
گشود. پدرش روحاني عارفي بود كه از قم به نجف رفت و 
پس از تحصيلات ديگر بار به قم بازگشت و مدرس عالي علوم 
اسلامي شد.
سيد علي در محضر همين پدر خواندن و نوشتن و قرآن 
آموخت و در همان كودكي با گلستان و خمسه ي نظامي آشنا 
شد. در هفده سالگي همراه پدر به مشهد رفت و از محضر 
بزرگاني چون شيخ مجتبي قزويني، حجج اسلام فردوسي پور 
و واعظ طبسي بهره ها گرفت و از مدرسان بزرگي چون اديب 
نيشابوري و مرحوم «نهنگ»، درس ها آموخت و پس از چهار 
سال به قم بازگشت. گرمارودي در واقعه ي مدرسه ي فيضيه 
حضور داشت. يك بار نيز دست گير شد و به كوشش آيت االله 
رباني شيرازي آزاد شد.
با هجرت پدر سيدعلي به شهرري ـ پس از پانزده خرداد 
1342 ـ وي در دبستان علوي و سپس دبيرستان علوي 
تدريس را آغاز كرد. در سال 1345 در رشته ي حقوق 
دانشگاه تهران پذيرفته شد و در همين سال ها با بزرگاني 
چون شهيد بهشتي، شهيد باهنر و شهيد رجايي آشنا شد و 
رشته ي دوستي استوار كرد.
در سال 1348 در مسابقه ي شعر بعثت شركت كرد و شعر 
«خاست گاه نور» ايشان بهترين اثر شناخته شد و جايزه 
گرفت و اين سرآغاز شهرت شعري گرمارودي شد.
راهنمايان بعدي گرمارودي، جلال  آل احمد، سيمين 

دانشور، دكتر شريعتي و به ويژه شهيد مطهري بودند.
وي شرح منظومه را به طور خصوصي در محضر شهيد 
مطهري گذراند. در سال 1352 ساواك ايشان را دست گير 
كرد و تحت شكنجه هاي سخت قرار داد و چهار سال بعد 
در سال 1356، يعني اندكي پيش از شروع انقلاب اسلامي، 
پس از تحمل رنج ها و شكنجه ها آزاد شد. او در همان سال 
با شهيد دكتر باهنر در دفتر نشر و فرهنگ اسلامي مشغول 
به كار شد. در فاصله ي سال هاي 1358 تا 1360 سرپرست 
انتشارات انقلاب اسلامي (فرانكلين سابق) و هم زمان، مشاور 
فرهنگي رئيس جمهور وقت شد. در سال هاي 1360 تا 1378 
مشاور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. از سال 1378 
رايزني فرهنگي ايران در تاجيكستان به ايشان سپرده شد. 
كتاب از ساقه تا صدر يكي از محصولات پژوهشي گرمارودي 
در حوزه ي شعر تاجيك است. گرمارودي مصدر كوشش ها 
و تأثيرات شگرف در گسترش زبان و ادبيات فارسي در 
تاجيكستان بوده است.

24 شماره گلچرخ، گوياي توان مندي موسوي گرمارودي در 
امر مطبوعات و روزنامه نگاري است.

تاكنون 14 مجموعه شعر، 10 گزينه ي شعر، 9 اثر پژوهشي 
ادبي، دو پژوهش تاريخي، شش داستان، چهار ترجمه، شانزده 
كتاب براي نوجوانان و 42 مقاله ي تحقيقي و در مجموع، 61 
جلد كتاب از ايشان به چاپ رسيده است.

اين گفت وگوي صميمانه در منزل شخصي استاد گرمارودي 
مجالي براي آشنايي بيش تر با ديدگاه هاي ايشان در زمينه ي 
ادبيات، به ويژه ادبيات انقلاب اسلامي، است.
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ــت داده است تا استاد  دكتر سـنگري: امروز اين توفيق دس
ــان با  ــم فرزانه ي روزگار، كه نام ايش ــز و بزرگوارمان، معل عزي
ــعر امروز همراه است، آقاي سيدعلي موسوي  شعر سپيد و ش
گرمارودي، را زيارت كنيم. جناب آقاي دكتر ذوالفقاري، همراه 
ــنا در حوزه ي پژوهش هاي امروز، استاد  ــتند؛ نامي آش ما هس
دانشگاه و مدير داخلي مجله ي رشد آموزش زبان و ادب فارسي. 
آقاي موسوي گرمارودي را عمدتاً به شعر مي شناسند و آن هم 
ــعر سپيد. به خصوص پس از اين كه چند نمونه از آثار ايشان  ش
ــي مطرح شد، «در سايه سار نخل ولايت»  در كتاب هاي درس
ــل دانش آموز امروز ما با نام ايشان بيش از  و «خط خون»، نس
ــتاد عزيز و بزرگوار ما در  ــت. هر چند اس ــنا شده اس پيش آش
همه ي عرصه هاي شعري، طبع آزموده اند؛ يعني هم نمونه هاي 
درخشان كلاسيك ايشان در حوزه ي قصيده، تركيب بند، غزل، 
ــبز كاملاً پيداست و  ــان، صداي س رباعي در اثر ارزش مند ايش
ــاحت هاي اعتقادي و آييني كه با اين عنوان از استاد  هم در س
ــان هم در حوزه هاي تغزلي كار  ياد مي كنند، در حالي كه ايش
ــي و اجتماعي، حبسيه هاي  كرده اند، هم در قلمروهاي سياس
استاد گرمارودي يا ادبيات بازداشت گاهي ايشان، بسيار روشن و 
درخشان است اما جناب استاد را در اين عرصه ها نبايد خلاصه 
ــد. اثر ارزش مند  ــتي دارن ــان در حوزه ي نثر هم دس كرد. ايش
ــت كه من كم تر  ــتان پيامبران در دو جلد از كارهايي اس داس
ــد.  ــليس و تأثيرگذار باش نمونه اي ديده ام كه اين قدر روان، س
در قلمرو ترجمه كتاب ايشان بر كرانه با دريا، و ترجمه ي قرآن 
ايشان، كه انصافاً من آن را بعد از كار استاد خرمشاهي از بهترين 

نمونه هاي ترجمه ي قرآن در روزگار خودمان مي دانم.



قرآن هم حرفِ 
خوب مى زند 
هم خوب حرف 
مى زند. حرفِ 
خوب زدن با 
خداست و قرآن 
كه مال خود 
خداست ولى 
خوب حرف 
زدن را مى شود 
آموخت. اين 
را از همين 
قرآن مى شود 
آموخت. شما 
مى بينيد كه 
هيچ حرفى 
نيست كه قرآن 
آن را خوب 
نزده باشد؛ 
يعنى حرفِ 
خوب مى زند و 
خوب هم حرف 
مى زند
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ــان با عنوان «دگر خند» تحليل طنز است و  كار ديگر ايش
كتاب از ساقه تا صدر يكي از بهترين آثاري است كه درباره ي 
شعر تاجيكستان نوشته اند. استاد هنوز هم به قول خودشان 
در شعرشان ادامه دارند و ان شاءا... مستدام باشند تا از وجود 

ايشان بيش از پيش بهره گيري و استفاده شود.
ــن همه كه گفتيم اندكي از دريا بود. امروز توفيق بزرگي  اي
ــيم و مبحثي را در باب ادبيات  ــت كه در محضرشان باش اس

انقلاب شروع كنيم.
ــد ما تصويري از ادبيات انقلاب بدهيم، حدي  اگر قرار باش
برايش قائل باشيم، كرانه مندش كنيم، شايد اولين سؤال اين 
باشد كه آيا اصلاً انقلاب، ادبيات دارد كه ما بتوانيم هويت ادبي 
براي انقلاب قائل باشيم؟ اگر اين پرسش، پاسخ مثبت داشته 
ــد، بايد بپرسيم كه ادبيات انقلاب را با كدام شاخصه ها و  باش
ويژگي هايي مي شناسيم، اين جا منظور كليت ادبيات است كه 

بخشي از آن شعر خواهد بود.
موسوي گرمارودي: بسم االله الرحمن الرحيم. سپاس گزارم، 
ــه ي بنده كه  ــد. در زمينه ي زندگي نام ــوش آمدي خيلي خ
مرحمت فرموديد، يك يادآوري كنم كه در زمينه ي ترجمه، 
ــر از ترجمه ي قرآن كريم، ترجمه ي صحيفه هم به فضل   غي
ــود و چاپ چهارم آن در همين  ــي، خيلي توفيق خوبي ب اله
ــت، نه ماهي كه منتشر شده، گواه استقبال  يك سال و هش
خوانندگان است. ان شاءا... بنده مشغول ترجمه ي نهج البلاغه 
هم هستم. البته آغازش هست ولي اميدوارم كه به ياري حق، 
ــال به همان شيوه اي كه قرآن و صحيفه  ظرف سه چهار س
ــده است، بخش هاي اتيمولوژيك هم در پاورقي ها  ترجمه ش
ــود.  ــا، عرضه ش ــا توضيحات راه گش ــاي لازم ب و زيرنويس ه
ــاره فرموديد، دو بخش از نهج البلاغه  ــما اش همان طور كه ش
را بنده قبلاً چاپ كرده بودم. يكي صد كلمه ي قصار بود كه 
ــت.  ــه با دريا چاپ دومش را اميركبير انجام داده اس در كران
يكي هم منشور دادگري است كه انتشارات جمهوري اسلامي 
ــتر  ــت كه در واقع همان عهدنامه ي مالك اش چاپ كرده اس
هست. حالا ان شاءا... نهج البلاغه كه تمام شود، چون كه صد 
آيد نود هم پيش ماست. به هر حال در اين ترجمه بازنگري ها 

اعمال خواهد شد.

دكتر سنگري: بايد يك سياق واحد داشته باشد.
ــاقه تا صدر كه بنده اول  دكتر گرمارودي: بله. آن كار از س
ــمش را از صدر تا ساقه گذاشته بودم. بعد يكي از عزيزان  اس
ــت، گفت  ــك، از دانش مندان آن جا، كه با ما رفيق اس تاجي
آقاي گرمارودي، مي ترسم اين از صدر تا ساقه از سوي مردم 
تاجيكستان كه به شما علاقه مندند، اين گونه برداشت شود كه 
شما خداي نكرده تعريضي داريد به اين ها كه كارشان از صدر 
ــاقه رسيده است. بنده در آخرين لحظه هايي كه  بوده و به س

اين كتاب زيرچاپ بود، نامش را عوض كردم؛ يعني در خود 
تاجيكستان با نام از ساقه تا صدر با خط سيريليك چاپ شده 
ــتقبال شد. من باور نمي كردم ظرف  است؛ در اين جا هم اس

يك سال و نيم به چاپ دوم برسد.
ــته اند،  ــالي كه با ما بريدگي داش تاجيك ها در اين 500 س
ــماعيل است و قلع و  ــاه اس يعني از حدود 916 كه زمان ش
ــتقلال پيدا كردند،  ــان اس ــع ازبك ها تا زماني كه خودش قم
ــان تذكره  ي  ــته اند كه آخرينش ــددي داش ــاي متع تذكره ه
صدرالدين عيني بوده كه در 1925 در مسكو با خط فارسي 
ــت. اين ها تا اول قرن بيستم را دارند. يعني از  چاپ شده اس
قرن 20 هيچ تذكره اي نداشته اند. بنده تذكره ي شعراي قرن 
ــتان را در دو جلد، يك جلد زنده ها و يك جلد  20 تاجيكس
درگذشته ها، آورده ام. آن ها حدود 700 شاعرند كه از هر كدام 
نمونه شعر آورده ام و يك مقدمه ي نسبتاً مفصل ذكر كرده ام.

ــتان واقعاً  دكتر سـنگري: حضور آقاي دكتر در تاجيكس
تأثيرگذار و جريان ساز بوده است؛ حتي در احياي خط نياكان، 
به قول خودشان. من بعداً چند جلد كتاب از آن جا ديدم كه 
براي آموزش زبان فارسي چاپ كرده بودند و احساس كردم 
ــته ايد و كلاس هايي  كه اين تأثيري بود كه حضرت عالي داش

كه در آن جا برگزار كرده ايد.
دكتر گرمارودي: بيش از 60 كلاس در 11 شهر تاجيكستان 
ــكلات  ــكلاتي همراه بود. يكي از مش ــاً اين كار با مش و واقع
ــون تاجيك ها به  ــن كلاس ها و دوره ها بود. چ ــذاري اي نام گ
ــي» حساس بودند. من گفتم كه اين خط  عنوان «خط فارس
ــت و كلاس را كلاس هاي آموزش خطّ نياكان  نياكان شماس
نام گذاشتيم. به هر صورت در حوزه هاي پژوهش همان طور 
ــت و يكي هم كارهايي كه  كه فرموديد، يكي دگر خند هس

ما كرده ايم.

دكتر سـنگري: دو جلد كتاب ارزش مند رساله ي دكتري 
حضرت عالي درباره ي اديب الممالك است.

دكتر گرمارودي: غير از آن ما كار غوطه در مهتاب را داريم 
ــه حوزه است. از قدما  ــي شعر 32 تن از شعرا در س كه بررس
ــي و حافظ و انوري و عرفي شيرازي و از  كساني مثل فردوس
كساني كه در حوزه ي فرهنگي ايران زندگي مي كرده اند مثل 
خليل االله خليلي، اقبال لاهوري ... بقيه هم مال كشور خودمان 
است. قسمي مهم، غزل سرايان ما هستند كه عمدتاً از فرهاد 
اشتري شروع كردم و هر يك را به تفصيل كار كردم؛ مثلاً در 
مورد فرهاد اشتري فكر نمي كردم هيچ كس آن قدر كه بنده 
آن جا قلم فرسايي كردم، چيزي در جايي ذكر كرده باشد. بعد 
هم رسيده ام به بزرگاني چون نوذر پرنگ و بهزاد كرمانشاهي و 

مشفق كاشاني و حسين منزوي هم آخري هستند.
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دكتر ذوالفقاري: وجه مشترك اين 32 شاعر غزل سرايي است؟
دكتر گرمارودي: نه، وجه مشترك اين ها شعر است. فصلي 

از اين كتاب مربوط به غزل سرايان معاصر است.

ــان به قيصر هم  ــي در روزگار خودم دكتر سـنگري: يعن
رسيده ايد؟

ــت كه  دكتر گرمارودي: بله؛ بعد بحث نيما و پيروان اوس
ــود. يعني از نيما  حتي به آقاي زردپي نصرآبادي ختم مي ش

شروع مي شود، سپهري، شاملو و اخوان هم هستند.

دكتر سنگري: اين اواخر عمدتاً با نشر قدياني كار مي كرديد 
كه حاصل، صداي سبز است.

ــنهاد  ــوره ي مهر پيش دكتـر گرمارودي: بله، اين دفعه س
ــبز هم جمع آوري من نبود و متأسفانه خيلي  كرد. صداي س

كشكول وار و بدون ويرايش و بعد هم پر غلط چاپ شد.

دكتر سـنگري: نمونه ي گردآوري و گزينش اشعار شما از 
ــاهي بسيار خوب و منقح بود و مقدمه اي خوب  آقاي خرمش

برايش نوشتند.
ــه آن كار خيلي خوب بود. مقدمه ي  دكتـر گرمارودي: بل
ــتند ولي در اين مجموعه ي جديد من  خاضعانه اي هم نوش
همه را بازنگري كردم؛ بلااستثنا، چه آن هايي كه چاپ شده 
بودند و چه آن هايي كه حتي چاپ نشده بودند. يك مجموعه 
ــدود 30 تاي آن هنوز چاپ  ــزل از آن درآمد كه ح ــا 60 غ ب
نشده است. نام اين مجموعه دربرافشاندن گيسوي تاك است. 
ــعرهاي دفاع مقدس و شهداي انقلاب و قبل از  مجموعه ش
انقلاب و بعد از انقلاب به نام خواب ارغواني هم چاپ خواهد 
شد. مجموعه ي قصايد و قطعات يك جا درمي آيد كه حدود 
30 صفحه يا بيش تر شده است و سفر به فطرت گل سنگ نام 
دارد. مجموعه ي مثنوي ها جدا درمي آيد با نام تا محراب آن 
دو ابرو و سرانجام مجموعه ي شعرهاي سپيد و نيمايي است 
كه با هم و با نام پيوند زيتون بر شاخه ي ترنج درمي آيند. از 

اين هفت اثر، دو تا چاپ شده است.

دكتر سنگري: بسيار سپاس گزاريم. حرف هاي ناقص بنده را 
تكميل فرموديد. البته درباره ي حضرت عالي هنوز بايد خيلي 
كارها اتفاق بيفتد. الان كم نيستند دانش جوياني كه در باب 
شعر شما كار مي كنند و هم از آثار شما به عنوان مآخذ و منابع 
ارزنده بهره گيري مي كنند. من اطلاع دارم بعضي از دانش جويان 
از اثر ارزنده ي حضرت عالي در باب شعر تاجيكستان استفاده 

مي كنند. اگر اجازه بفرماييد به سؤال برگرديم.
ــؤالي كه مطرح فرموديد من  دكتر گرمارودي: درباره ي س
ــدگاه ويژه دارم كه  ــعر به طور اخص اصلاً يك دي در مورد ش

ــت كه وقتي  ــه آن معتقدم و آن اعتقادم اين اس هم چنان ب
ــعر را به چيزي، هر قدر مقدس، منتسب مي كنيم مثلاً  ما ش
ــت، بايد  ــه براي همه ي ما مقدس هم هس ــي انقلاب، ك حت
يادمان باشد كه داريم در حوزه ي تعهد و مسئوليت صحبت 
ــاره كرده باشيم؛ بنابراين،  مي كنيم. بي آن كه ظاهراً به آن اش
ــعر وجود دارد يا  ــئوليت در ش بايد ببينيم كه آيا تعهد و مس
ــعر است يا صفت شاعر. بنده بارها پيش  خير و آيا صفت ش
از مصاحبه ي امروز، در مصاحبه هاي ديگر هم عرض كرده ام 
كه هرگونه مسئوليت و تعهد به شاعر برمي گردد نه به شعر. 
ــعر، بما هوَ شعر، ذاتاً هيچ رنگي نمي پذيرد جز شعريت و  ش
ــي براي شعر هستيم، بايد اين  اگر ما در جست وجوي لباس
ــت او اين لباس  ــاعر نگاه كنيم و بر قام ــط در قامت ش را فق
ــي  ــم. اين تعهدات، يعني انقلابي بودن، مثل حماس را بدوزي
ــت مي كند. ما  ــت و بعد در شعر نش ــاعر اس بودن، ذاتي ش
فردوسي را به عنوان شاعر حماسي مي شناسيم، نه به اعتبار 
ــاهنامه حماسي است بلكه به اعتبار اين كه قبل از  اين كه ش
ــاهنامه، فردوسي حماسي است. اين نكته ي بسيار مهمي  ش
است. شما بوستان سعدي را هم در بحر متقارب داريد؛ مثل 
ــر، حتي يك مصراع  ــتان هم از اول تا آخ ــاهنامه. در بوس ش
ــد. حتي تلويحاً  پيدا نمي كنيد كه بر وزن بحر متقارب نباش
گاهي استشمام مي شود كه سعدي دارد نسبت به فردوسي 
ــي، گاهي ما را متوجه مي كند.  هَل من مبارز مي طلبد؛ يعن

تضمين خاص مي كند؛ يعني، مي گويد: 
چه خوش گفت فردوسي پاك زاد

كه رحمت بر آن تربت پاك باد
ميازار موري كه دانه كش است

كه جان دارد و جان شيرين خوش است
ــعدي مي خواهد بگويد حواسم هست كه مثل فردوسي  س
مي گويم! بوستان مطلقاً حماسي نيست؛ با همه ي تلاشي كه 
سعدي فرموده است. حقيقت اين است كه فردوسي حماسي 
است اما روحيه ي سعدي حماسي نيست. دليلش هم اين كه 
شما ببينيد فردوسي حتي جايي كه مي خواهد زنجموره كند، 
ــي از بي پولي و فقر آخر عمر و پيري و رنج اعضا و تن و  يعن
عيب بدن صحبت مي كند، ببينيد چه طور صحبت مي كند؛ 

مي فرمايد: 
دو دست و دو پاي من آهو گرفت

تهي دستي و سال نيرو گرفت
نمي گويد من عيب مند شدم، نمي گويد من سال مند شدم؛ 
ــعود سعد سلمان  ــما مس مي گويد آن در من نيرو گرفت. ش
ــت. يكي از شعرايي  ــيار خوبي اس ــاعر بس را هم داريد كه ش
كه به نظر من حقش ضايع شده مسعود سعد است. مسعود 
سعد از شاعران درجه اول كشور ماست اما خوب ما مقداري 

حافظ زده، سعدي زده و شاهنامه زده ايم.
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دكتر سنگري: ما خيلي پيش گفته بوديم كه بسياري در 
قتلگاه شعر اين شاعران بزرگ خفته اند!

ــت؛ در حالي كه  دكتر گرمارودي: بله واقعاً همين طور اس
ــتند. واقعاً مسعود سعد يكي از  اين ها هم كم تر از آن ها نيس
آن هاست اما به لحاظ روحيه ي حماسي، محققاً مسعود سعد 

روحيه ي حماسي ندارد:
نالم ز دل چو ناي من اندر حصار ناي

پستي گرفت همّت من زين بلند جاي
ــتي گراييده است،  وقتي او مي گويد كه از جاي بلند به پس
اين جز اين كه روحيه اش حماسي نيست، هيچ علت ديگري 
ــود كه اين ها به  ــد. پس معلوم مي ش ــته باش نمي تواند داش
ــاعر وابسته است؛ يعني، مسئوليت و تعهد  روحيه ي خود ش
ــت،  ــؤال حضرت عالي اس و التزام يا انقلابي بودن كه مورد س
اين ها صفت شاعر است نه صفت شعر. وقتي چنين شد، طبعاً 
به شعر نفوذ مي كند. وقتي چاه مي زنيد اگر زيرش نفت باشد، 
دريايي از نفت بيرون مي آيد و اگر زيرش آب باشد، آب بيرون 
مي آيد. شعر بلا تشبيه مثل يك چاه جوشان است. اگر شور 
ــيرين، آب شيرين مي جوشاند. تعارف  ــور و اگر ش بود آب ش
ــت كه ما شاعران انقلابي داريم كه  ندارد. من اعتقادم اين اس
ــته اند و به  ــعر انقلابي داش پيش از انقلاب، انقلابي بوده و ش

طريق اولي بعد از انقلاب هم.

ــروري كه  ــه ي پاياني و ض ــس در نكت دكتر سـنگري: پ
حضرت عالي در سخنتان داشتيد، كرانه ها ي شعر انقلاب را به 
پيش از انقلاب برمي گردانيد،  در حقيقت مي گوييد كه شعر 
انقلابي محصول روح انقلابي است. شعر آيينه ي وجود شاعر 
است، اگر قرار باشد ما شعر را تماشا بكنيم، بيش تر از آن به 
تماشاي روح كسي مي پردازيم كه اين اثر را خلق كرده است. 
حالا اين اثري كه خلق شده ويژگي هايي دارد. ما مي خواهيم 
گستره ي ادبيات انقلاب را، كه شعر بخش قابل توجه و بزرگ 
ــنت ما دارد، بررسي كنيم.  ــه در س ــت و ريش و مهم آن اس
ــلاً از ادبيات  ــي در آن مي بينيم كه آن را مث ــه ويژگي هاي چ
گذشته مان جدا يا بارز مي كند. اين بارز كردن و دسته بندي 
كردن رُتبي نيست كه شما بگوييد امروز برتر از گذشته است؛ 
ــده ايم  نه اما اين قطعه اي كه الان ما وارد دهه ي چهارش ش
ــم انقلاب و البته با تعبيري كه حضرت عالي فرموديد  به اس
بايد بگوييم پيش از انقلاب هم بوده است. آثار دكتر شريعتي 
ــت. آثار استادمحمدرضا حكيمي  واقعاً متصل به انقلاب اس
ــعر حضرت عالي كه كاملاً آشناست و كساني  همين جور، ش
ــتا، دكتر طاهره صفارزاده، مرحوم قُدسي،  مثل مرحوم اوس
واقعاً تأثيرگذار بوده اند. ما نمي توانيم بگوييم اتفاقي كه افتاده 
ريشه در اين ها نداشته است. آن ها پروردند و به امروز رساندند. 
حالا اگر موافق باشيد، اين سؤال را طرح بكنيم كه شما چه 

ــعر  ويژگي هايي در ادبيات دوره ي انقلاب يا به طور خاص ش
انقلاب مي بينيد؟

دكتر گرمارودي: پاسخ اين سؤال بستگي دارد به اين كه ما 
ــود انقلاب را چه طور تعريف مي كنيم و چه طور مي بينيم.  خ
ــخص دارد: يكي وجه اسلامي و  انقلاب ما دو وجه كاملاً مش
ديگري وجه مردمي. اين دو وجه غيرقابل تفكيك از انقلاب 
ــك تحليل گر لاييك  ــر من حتي اگر ي ــت. حالا به نظ ماس
ــد، نمي تواند  ــي به انقلاب ها بكن ــد و بخواهد نگاه هم بياي
ــلام اعتقاد  ــه را ناديده بگيرد؛ ولو خودش به اس اين دو وج
ــد. اين دو وجه اگر در هر شعري به صورت  ــته باش هم نداش
ــود. ما شعرهايي داريم كه  ــد، وجه انقلابي مي ش توأمان باش
مردمي بوده اند؛ بي آن كه شاعران آن ها اهل قبله باشند. اين ها 
ــان شعر مردمي است اما با يك نگرش، من  بي گمان شعرش
ــعر انقلاب اسلامي  ــعر انقلابي و حتي ش همه ي اين ها را ش
مي بينم. چرا؟ براي اين كه ما در مورد دانش مندانمان همين 
ــما از قرن چهارم كه اوج  كار را كرده ايم و مي كنيم؛ يعني ش
طلايي فرهنگي مسلمانان، به خصوص ايرانيان، بوده است تا 
ــان  امروز، اگر نگاه كنيد مي بينيد كه مورخان و تذكره نويس
ــي بزرگان اين آب و خاك  ــاني كه ترجمه ي زندگان ما و كس
ــه كرده اند، آن هايي كه در اين حوزه درس خوانده اند  را عرض
ــلامي ذكر شده اند. شما  ولو يهودي بوده اند، جزء حوزه ي اس
نمي توانيد بگوييد كه فلان پزشك يهودي در بغداد يا نيشابور 
ــتخرج است و فارغ التحصيل شده، خود از  يا دارالحكمه مس
ــت. شما ابن ميمون را جزو  دانش مندان قلمرو اسلامي نيس
ــاي يهودي ذكر مي فرماييد يا  كجا مي دانيد؟ جزو طبيب ه
ــلامي ما؟ ابن ميمون هم خودش را  جزو قلمرو فرهنگي اس
ــوه  در اين قلمرو مي داند. مي دانيد چهره ي اصلي خيام مش
شده است. برخي خيام را دوگونه دانسته اند؛ گفته اند خيالي 

كه گفته است: 
من مي خورم و هر كه چو من اهل بود

مي خوردن من به نزد وي سهل بود
اين خيام است كه عده اي معتقدند لاييك بود. البته من اين 
رباعي ها را از خود خيام نمي دانم؛ محققانمان هم نمي دانند. 
حالا فرض كنيم ـ در عالم فرض هيچ چيز محال نيست ـ كه 
ما خيام لاييك داشته باشيم. اگر اين فرض را بكنيم اين خيام 
ــت؟ جزو قلمرو همين تاريخ اسلامي كشور  جزء قلمرو كيس
ــت و پوست و خونشان در حوزه ي  ماست و كساني كه گوش
ــلامي بارور شده است، اين ها نتايج و ميوه هاي اين  ايران اس
بوستان اند. با اين نگاه، شاعران لاييك هم به نظر من شاعران 
ــتند، چون شعرشان مردمي كه هست.  انقلاب اسلامي هس
ــياوش كسرايي اين وجه  پس يك وجه از دو وجه را دارند. س
را دارد؛ همين شعر آرش كمان گير ايشان شعر مردمي است. 
ــان به ناسيوناليسم اعتقادي نداشت و  البته مي دانيد كه ايش



شعر به معناى 
اخص شعرى 

است كه شاعر 
بنشيند و آن به 
سراغش بيايد. 

به محض اين كه 
شاعر به سراغ 

شعر رفت، 
ديگر اين شعر 

به معناى اخَص 
نيست. ممكن 

است سخنورى 
باشد ولى 

شعر نيست. 
سروده هاى 

من مانند 
خط خون، 

در سايه سار 
نخل ولايت 

از اين جنس 
است. سرشار 

از الهام هاى 
شاعرانه، 

يعنى جوشش 
شاعرانه
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انترناسيوناليست بود و بنابراين اين شعر را ملي گراها بي خود 
ــي كه اين  ــه خود اختصاص دادند؛ يعني، توجه ندارند كس ب
ــعر را گفته اصلاً ملي گرا نيست و اعتقادي به مليت ندارد.  ش
ايشان خودش را يك كمونيست نوع توده اي مي دانست و به 
ــم اعتقاد داشت. ولي به هر صورت، اين شعر  انترناسيوناليس
ــكي نيست. حالا من ايشان و  ــت و در آن هيچ ش مردمي اس
ــان را جزو قلمرو شاعران انقلاب اسلامي مي دانم؛  امثال ايش
حتي به لحاظ تاريخي يعني زماني. ما به لحاظ زمان شاعراني 
ــتند؛ يعني، به لحاظ زمان  داريم كه متعلق به اين زمان نيس
ــنايي پايين تر نمي آيند. بعضي شعرهاي خود بنده هم  از س
ممكن است مشمول همين حرف ها بشود. مي دانيد ما غزل 
ــاله است ولي غزل نو، غزلي است كه  داريم كه قالب هزار س
امروزين است هم به لحاظ تقويم، هم به لحاظ مفهوم و هم به 

لحاظ مخاطب و زبان. مثلاً منزوي وقتي مي گويد: 
تو از معابد مشرق زمين عظيم تري 

كنون شكوه تو و بهت من تماشايي است
ــتفاده كرده است. اين  ــان از صنعت توريسم اس اين جا ايش
صنعت اصلاً خودش 90 سال بيش تر ندارد. توريسم حداكثر 
ــاله است. اين شعر زنده  ــاله، حداكثر 100 س صنعتي 90 س
است، مال الان است؛ يعني چنين مضموني ابداً در تاريخ هزار 
ساله ى شعر ما وجود ندارد. حال اگر اين در قالب غزل گفته 

شده يا امروزين است.

ــبت شعر انقلاب با شعر معاصر  دكتر ذوالفقارى: حالا نس
ــت؟ كدام را مى توانيم وجه غالب بدانيم؟ درواقع با اين  چيس
طبقه بندى شما و وسعتى كه در شعر ديديد، مى شود گفت 
كه شعر انقلاب به نوعى در شعر معاصر درج شده است البته 

با تفاوت هايي؟ آيا اين سخن پذيرفته است؟
دكتر گرمارودى: خوب طبعاً اين طور است. منتها من اين 
ــراى اين كه گاهى  ــنجاق كردم. ب معيار را هم در كنارش س
ــا عملاً معاصر  ــعر مى گوييم ام ــت كه ما امروز ش ممكن اس
نيستيم؛ يعنى، نگرشى كه به موضوعات داريم، امروزين است 

ولى به لحاظ تقويمى امروزين نيستيم.

دكتر ذوالفقارى: تاريخ ادبيات ما معمولاً تقويمى است.
دكتر گرمارودى: قبول دارم. ما قسمتى از ادبياتمان تقويمى 
است. اما بسيارى از تقويم هاى گذشته ى ما امروزى اند؛ يعنى 
مثلاً خيلى از كارهاى مولوى معاصر است. برعكس خيلى از 
شعرهاى گرمارودى را مى بينيد كه مال دوره ى مولوى است. 
حالا چون گرمارودى الان روبه روى شما نشسته است، دليل 
ــود كه همه ى شعرهايش امروزين باشد. حتى به نظر  نمى ش
من، قالب سپيد و نيمايى با اين كه يك قالب آوانگاردى است 

و يقيناً بايد خيلى امروزين باشد، اما همواره اين طور نيست.

دكتر سـنگرى: من مى خواهم يك سؤال خيلى جدى را 
ــا تا كى مى خواهيم بگوييم  ــت كه م طرح كنم و آن اين اس
ــر! ما ايرج ميرزا را مى گوييم معاصر، الان را هم  ادبيات معاص
مى گوييم معاصر، لابد 50 سال ديگر را هم مى گوييم معاصر. 
ــكال است و واقعيت اين است كه به قول  نام گذارى محل اش
آقاى دكتر شفيعى الان در هريك دهه تحولى اتفاق مى افتد؛ 
ــات دو قرنه  ــته ى ما گاهى اوق ــى، نام گذارى هاى گذش يعن
بوده اند. فاصله ى سبك فرضاً عراقى تا سبك هندى بيش از 
ــال، 150 سال زمان مى گيرد ولى الان دهه به دهه  100 س
تحولى اتفاق مى افتد. هر چند من خودم به تعبير دهه معتقد 
ــتم؛ چون هيچ فصل مشخص و روشنى نيست كه يك  نيس
دهه را از دهه ى ديگر جدا كند. كسى نمى تواند بگويد دهه ى 
ــر گذاشتيم و وارد دهه ى 80 شديم، چيز  70 را كه پشت س
ــد بحث كنيم و كرانه هاى  ديگرى اتفاق افتاد اما اگر قرار باش
ــد بايد زمانى تعبير  ــن كنيم، به نظر مى رس موضوع را روش

«معاصر» را تغيير دهيم.
ــما، ما يك  دكتـر ذوالفقـارى: در تكميل صحبت هاى ش
انقلاب مشروطه داريم و يك انقلاب اسلامى. اين دو جنبه ى 
معنايى و محتوايى و درون  مايه اى دارند. وقتى مى گوييم شعر 
انقلاب مشروطه، يعنى شعرى كه محتواى انقلابى دارد؛ يعنى 
ديگر تاريخ نيست، يا انقلاب اسلامى، جنبه ى محتوايى دارد. 

«معاصر» اين وسط چه مى كند؟
ــكل را  دكتر گرمارودى: من معتقدم كه ما همواره اين مش
خواهيم داشت. چرا؟ به دليل همان نكته اى كه شما هم اشاره 
ــخص و معين براى  فرموديد و آن اين كه ما يك كرانه ى مش
حوزه هاى انديشگى و تظاهرات آن، چه نثر و چه شعر، نداريم.
ــن شود، من مكتب هاى ادبى  براى اين كه اين مطلب روش
ــه ناچاريم چون اين ها  ــان (Novel) را مثال مى زنم. البت رم
ــت. در همان حوزه  ــت كه از غرب آمده اس اصطلاحاتى اس
ــت  ــه در نوول و رمان هس ــم مكتب هايى ك ــم بحث كني ه
كلاسيسم، بعد رمانيتسم، بعد رئاليسم، بعد رئاليسم جادوئى، 
ــيلان ذهن  ــش بر س ــم، رمان نو كه امروز اساس سوررئاليس
ــما نمى توانيد بگوييد كه همين امروز رمان ناتورال  است. ش
ــبك  ــمتى از يك اثر، س نداريم يا مثلاً انكار كنيد كه در قس
ــت. همين ها هم با اين كه مكاتب  ــم متجلى اس رمانتيسيس
ــما مطلقاً نمى توانيد يك  كاملاً مشخصى هستند (يعنى ش
ــتى را با يك كار كلاسيك يك جور بدانيد) اما  كار سورئاليس
در عين حال مرزها خيلى مشخص نيست. ما رئاليسم را در 
نظر مى گيريم؛ رئاليسمى داريم كه روس ها به آن رسيدند و 
رئاليسمى داريم كه آغازش در بالزاك در فرانسه است. بالزاك 
مجموعه رمان هايى عرضه كرد و نامشان را «كمدى انسانى» 
ــه و  ــت. انگلس مى گويد: براى درك آن چه در فرانس گذاش
جامعه ى فرانسه گذشت، بهترين مرجع كمدى انسانى بالزاك 
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ــن اعتقاد دارند كه همين  ــت؛ يعنى حتى آن ها هم به اي اس
ــمى كه خاست گاهش خرده بورژوازى است، به تعبير  رئاليس
چپى ها، مرز مشخصى ندارد. اين از بالزاك شروع مى شود و به 
كارهاى امثال داستايوسكى و تولستوى ختم مى شود. يعنى 
كار داستايوسكى را ما مى توانيم يك رئاليسم مشخص روسى 
ــه بوده است.  ــأ آن بالزاك در فرانس بدانيم، درحالى كه منش
ــع را داريم. گاهى ما در نثر عطار  ــعر هم همين وض ما در ش
چيزهايى مى خوانيم كه از كار سهراب سپهرى دل چسب تر و 
تأثيرگذارتر است. وقتى مى گويد: «به صحرا رفتم عشق باريده 
ــما در نثر عطار در قرن ششم چيزى مى يابيد كه در  بود» ش
قرن 15 و 14 قمرى همان را در شعر سپهرى مى بينيد. پس 
ما نمى توانيم مرزى به آن عنوان داشته باشيم. اگر از معاصر 
ــخن نو آر كه نو را حلاوتى است دگر»  بودن منظورتان «س
است، اين كه اصلاً مرزى ندارد. اما اگر واقعاً آن چه مى فرماييد 
منظورتان تقويم هم هست، يعنى به لحاظ تاريخى و تقويمى، 
ما بايد مرزهايى معين بكنيم كه از كجا تا كجا معاصر هستند. 
آن چه بزرگان ما پيشنهاد كردند، صد سال است؛ يعنى، معاصر 
را اغلب صد سال گرفتند. يعنى شما در هرجا كه ايستاده ايد، 
ــما و 50 سال بعد از شما، اين حوزه،  ــال پيش تر از ش 50 س
حوزه ى معاصران است و مى شود به اين بسنده كرد. مى شود 

اين جا خط كشى كرد.

دكتر سنگرى: يعنى از سر ناگزيرى فعلاً بپذيريم ولى كار 
را مشكل مى كند.

ــكل مى كند؛ يعنى، اگر 30  دكتر ذوالفقارى: اين كار را مش
ــال قبلش و 50 سال  ــال پيش، كه اول انقلاب بود، 50 س س
ــال آينده دوره ى معاصر ختم مى شود.  بعدش، يعنى در 20 س
درواقع، دوره ى انقلاب تمام مى شود. حالا اگر الان بگيريم 50 
سال قبلش يعنى 30 سال گذشته ى انقلاب و 20 سال قبلش.

ــاس ديگرى  ــع به يك اس دكتـر گرمـارودى: اين درواق
برمى گردد و آن اين كه در علوم انسانى مرزبندى مشكل است. 
در رياضيات A+B 2 اتحاد اول است. جوابش هم دقيقاً مى شود

 A 2 + B 2 +2 AB اما آيا واقعاً در ادبيات هم همين طور است؟ 
هرگز! يعنى در ادبيات هيچ چيزى به اين صورت وجود ندارد 

كه شما بگوييد اين جا آغازش است و آن جا پايانش.

ــود معاصر عنوان دوره اى محسوب  دكتر سـنگرى: مى ش
نشود. مى توانيم دوره ها را توسط نظام ها نام گذارى كنيم؛ مثلاً 
ــلامى  بگوييم ادبيات دوره ى بيدارى. حالا دوره ى انقلاب اس
را بگوييم ادبيات انقلاب اسلامى. واقعيت اين است كه زمان 
روزبه روز كوتاه تر مى شود؛ يعنى، شتاب تحولات اجتماعى كه 
خودبه خود اثر خودش را در حوزه ى ادبيات خواهد گذاشت، 

واقعاً كم تر از دو سه دهه مى شود.

دكتر ذوالفقارى: ما هر چيز را با تقابل و ضدش مى سنجيم. 
ــات قبل از آن  ــات بيدارى و لابد ادبي ــى مى گوييم ادبي وقت

مى شود ادبيات خواب!
ــوى، يعنى  ــد ادبيات پهل دكتـر سـنگرى: مثلاً مى گوين

مجبوريم مبتنى بر حادثه هاى حكومتى نام گذارى كنيم.
ــاى جديد، اولش آقاى  دكتـر ذوالفقارى: البته در دوره ه
حقوقى و بعد آقاى  شمس لنگرودى دهه اى بررسى كردند. 
ــه اى تحولات  ــتان در هر ده ــاى عابدينى در داس حتى آق
ــود و  دهه را ديده اند ولى آن چه در تاريخ ادبيات ثبت مى ش
معمولاً ذهن جمعى مورخان و پژوهش گران به آن مى رسد، 

چيست.
ــيم بندى هاى ديگرى هم قائل  دكتر سـنگرى: البته تقس
شده اند. مثلاً كار آقاى دكتر ياحقى مبتنى است بر عصرها؛ و 
ايشان مثلاً مى گويد عصر فردوسى، عصر سعدى، عصر بيهقى. 
اين هم پذيرفته نيست. خدايش رحمت كند دكتر فرشيدورد 
معتقد به سبك فردى بود؛ يعنى مى گفت كه ما اگر بخواهيم 
در حوزه ى شعر سپيد، نمونه هايى را مطرح كنيم، شعر سپيد 
شاملو يك هويت دارد، شعر سپيد گرمارودى يك هويت دارد، 
شعر حسينى هويت ديگرى دارد؛ يعنى بعضى معتقدند كه 

سبك ها را فردى تعبير كنيم و بشناسيم.
دكتر ذوالفقارى: نظر من اين است كه ما اين دو را تفكيك 
ــر آن را در مقابل كهن  ــم؛ يعنى وقتى مى گوييم معاص كني

بگذاريم.
دكتر گرمـارودى: چه معاصر را يك دهه بدانيد و چه آن 
ــى شود. آن يك اصطلاحى  را فراتر بدانيد، محتوا بايد بررس
ــى سامان پيدا كند. به  ــت براى اين كه تاريخ ادبيات نويس اس
ــعرى كه ماندنى است،  هر صورت، همان طور كه فرموديد ش
مى ماند: فامّا الزّبد فيذهبُ جفاءً و ما ينفع الناس يمكثُ فى 
ــعر هم همين است. شعر ماندنى  الارض. واقعاً در زمينه ى ش
مى ماند و وقتى كه ماند، بررسى مى شود كه به لحاظ تقويمي 

چه زمانى و چه جايگاهى دارد.

ــد من يك مقدار نزديك تر  دكتر سـنگرى: اگر اجازه دهي
ــران مى خوانند و با  ــوم چون به هر حال اين مجله را دبي ش
ــنا هستند كمى به شعر خود شما  چهره ى حضرت عالى آش

نزديك شويم.
ــار نخل ولايت» و خط  ــى شعر «در سايه س در كتاب درس
خون دو اثر شما را داريم كه انصافاً در حوزه ى شعر عاشورايى، 
ــم نقطه عطف هايى را بگوييم قطعاً بايد به  اگر روزى بخواهي
ــاره كرد. در باب اين دو اثر به طور  خط خون حضرت عالى اش
ــت كه در تدريس دبيران ما  ويژه اگر توضيحى، نكته اى هس
مؤثر باشد بفرماييد. البته براى كسانى كه مى خواهند مطالب 
را بخوانند بگويم كه آقاى دكتر موسوى گرمارودى را بايد در 
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خيلى از آثارش ديد يعنى بايد «حماسه ى درخت» را خواند 
و «موميايى» را واقعاً ديد. اگر كسى اين آثار را نبيند، تصوير 
كلى حتى در حوزه ى خاص شعر سپيد از ايشان به دستش 
نخواهد آمد اما الان با همين دو اثر كه در كتاب درسى هست 

مواجهيم. از خط خون شروع كنيم.
ــز، دكترين  ــر مى كنم كه به ت دكتـر گرمارودى: من فك
ــت، سى  ــعر دارم، بعد از ده، بيس و نظريه اى كه درباره ى ش
ــال هنوز پاى بندم و هنوز يك كتابى هست درباره ى هنر  س
ــت كه آقاى ناصر حريرى با  ــات اين كتاب ده جلد اس و ادبي

ــت تن از روشن فكران ايران مصاحبه كرد و دو تا  حدود بيس
ــان به منزل ما آمد و  دو تا جواب هاى افراد را چاپ كرد. ايش
ــت، سؤال ها را مطرح كرد. اولين سؤالشان  ضبط صوت گذاش
اين بود كه شعر چيست، فكر مى كنم حدود 20 سال پيش.

ــه ناصر حريرى به  دكتر سـنگرى: انصافاً مجموعه هايى ك
شيوه ى گفت و گو بيرون داد، جالب ترين و گوياترين تصوير از 
شعر و ادبيات امروز است. چون ناگفته هايى طرح شده از اخوان 

ثالث، شاملو، حضرت عالى و ديگران را در آن ها مى توان ديد.
دكتر گرمـارودى: با افراد جدا جدا مصاحبه كرد. بعد هم 
لطف كرد همه را پياده كرد به ما داد تا دوباره نگاهى كرديم 

ــود. بعد در پايان به افراد  ــت انجام ش تا اگر اصلاحى لازم اس
ــت 20 نفره را داريم. شما با چه كسى  گفت كه ما اين فهرس
حاضريد باشيد؛ چون من مى خواهم هر دو مصاحبه را در يك 
جلد دربياورم. هركس تمايل داشت مطلبش با ديگرى چاپ 
ــود، چاپ مى شد. من گفتم اگر آقاى اخوان نمى خواهد با  ش
كسى باشد، من با ايشان باشم و اخوان هم مثل اين كه گفته 
بود مى خواهم با گرمارودى باشم. اتفاقاً خود آقاى حريرى اين 

را به من گفت.
اين شد كه مطالب ما دو تا با هم درآمد كه البته به چاپ هاى 

بعد هم رسيده است. بنده حدود 80-70 صفحه جواب دادم 
آقاى اخوان هم همين قدر. اين يك مجموعه ى حدود 160-
150 صفحه اى است كه عين آن را بنده در آغاز صداى سبز 
آورده ام. خلاصه اين اساس فكر بنده راجع به شعر اين است 
كه شعر دو بخش كاملاً متمايز دارد: يك بخش objective و 
يك بخش subjective. بخش درونى و بخش بيرونى؛ بخشى 
ــش  ــى كه به آن كوش ــش مى گوييم و بخش كه به آن جوش
ــده به نام بنده به  ــهور ش مى گوييم. به همين لحاظ هم مش
ــش و كوشش در شعر و خيلى نمى دانند كه منشأ  نام جوش
آن كدام مظلومى بوده است! شاعر در آن بخشى كه جوشش 
است، مطلقاً دخالتى ندارد و خداوند تبارك و تعالى بايد اهدا 
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كرده باشد. خود شاعر ممكن است لاييك باشد و به آن معتقد 
نباشد و فكر كند كه طبيعت آن را به او اهدا كرده است اما ما 
كه اهل قبله ايم، مى گوييم خداوند داده است. عيناً مثل نيروى 
ــى كه حنجره اى دارد كه وقتى دهان  ــت؛ يعنى كس آواز اس
باز مى كند پاهاى شما سست مى شود. اين طنين را خداوند 
تبارك و تعالى هم به حجم سينه و شش هاى او و هم تارهاى 
ــت.  ــت. همه ى اين ها را خدا به او داده اس صوتى اش داده اس
يادم مى آيد چوپانى در گرمارود بود. يك دفعه من به سرم زد 
ــه با اين چوپان بيرون بروم. يك پل چوبى روى رودخانه ى  ك
الموت بود و گوسفندها آن جا جمع مى شدند. بعد اين چوپان 
گوسفندان را برمى داشت و مى برد. حتى اگر چوپان هم دير 
ــان دم آن پل جمع مى شدند. و  ــفندها خودش مى آمد، گوس
بعد چوپان آن ها را حركت مى داد. من مى خواستم ببينم كه 
چوپان كجاها مى رود. يك صبح تا غروب با ايشان رفتم. وقتى 
ظهر سفره ى نان را باز كرديم و خواستيم غذا بخوريم، چوپان 
شروع كرد به نى زدن، و خواندن. من اصلاً نمى دانستم كه او 
ــاور بفرماييد آن جا آياتى كه مربوط  اين قدر زيبا مى خواند. ب
به داود(ع) است برايم عينى شد. تا قبل از شنيدن اين صدا، 
مفهوم تسبيح و همراهى كوه ها و دشت ها و پرنده و سنگ و 
درخت با صداى داود برايم جا نيفتاده بود. من متوجه شدم كه 
همه ى ما، يعنى كوه و بيابان و چشمه، همه محو اين هستيم؛ 
درحالى كه غلط هم مى خواند اما طنين صدايش آن قدر زيبا 
بود كه همه را محو خود مى كرد. اگر اين فرد امكانات داشت 
و مى رفت كلاس و نت خوانى و رديف هاى آوازى ايرانى را ياد 

مى گرفت، از بسيارى از استادان آواز پيشى مى گرفت.
ــت و در  ــم بگويم آن بخش كه خدا به او داده اس مى خواه
آن روستا هيچ كس هم از آن خبر ندارد، بخش درونى است. 
ــان به تهران مى آمد و كلاس مى رفت و...، آن بخش  اگر ايش
بيرونى مى شد. بنده هم معتقدم كه دقيقاً بدون هيچ تفاوتى 
يك بخشى است كه خداوند داده و آن دست شما و من و اين 
و آن نيست. با آموزش هم آن قسمت هيچ تغييرى نمى كند. 
ــوب توى آب فرو  ــما هزار بار بگوييم كه چ ــه من و ش اين ك

نمى رود، خوب اين سعدى است كه فقط مى گويد:
چوب را آب فرو نمى برََد دانى چيست

شرم دارد ز فرو بردن پرورده ى خويش
ــن تعريف را فقط خدا به او داده است؛ يعنى اين نگاه  حس
باعث اين تعريف شده است اين نگاه يعنى آن آنتن ديجيتالى. 
شما اگر آنتن ديجيتالى بالاى پشت بام خانه ات داشته باشى، 
پانصد تا تصوير را در آنِ  واحد مى توانى بگيرى و اگر نداشته 

باشى نمى توانى. اين دقيقاً مثل همان است.
ممكن است اين تصوير را كه يك نفر تبر در دستش است و 
دارد به تنه ى درخت مى زند، ما هزار بار ديده باشيم اما وقتى 
ــه آن چيزى بگوييم، چه مى توانيم  ــه ما بگويند كه راجع ب ب

ــاعرى كه  بگوييم، جز اين كه همان را توصيف كنيم؟ اما ش
ــش را هم به او داده  ــان لحظه اين را ديده و خدا آن بخ هم

است، مى گويد:
گذشت و خوش دلى را نازنينا از درخت آموز

كه سايه از سر هيزم شكن هم برنمى دارد
ــما نديده ايم و او ديده است؛ درواقع، نگاه ديگرى  من و ش
ــت. بله، بخش هايى از شعر است كه آن ها  خدا به او داده اس
ــى را بايد آموخت. آن  ــد آموخت؛ عروض، قافيه و معان را باي
بحث ديگرى است. شما در اين زمينه ها هرچه پرورده شويد 
اثرتان فخيم تر و بهتر مى شود. من به اين لحاظ هم به عزيزان 
جوان تر توصيه كرده ام كه شما قرآن را به لحاظ فنى و ادبى 
ــته  ــرار بدهيد؛ براى اين كه اين هر دو را با هم داش ملاك ق
باشيد. «قرآن هم حرفِ خوب مى زند هم خوب حرف مى زند. 
ــت  ــت و قرآن كه مال خود خداس حرفِ خوب زدن با خداس
ــت. اين را از همين  ــود آموخ ولى خوب حرف زدن را مى ش
قرآن مى شود آموخت. شما مى بينيد كه هيچ حرفى نيست 
ــد؛ يعنى حرفِ خوب مى زند و  كه قرآن آن را خوب نزده باش

خوب هم حرف مى زند.»

ــا گفته؛ به همان  دكتر سـنگرى: جهنمش را خيلى زيب
زيبايى كه بهشتش را گفته است.

دكتر گرمارودى: بله، واقعاً  اين طور است. خوب اين را اگر 
ــت، با  ــعر واقعى اس در نظر بگيريم من معتقدم كه آن چه ش
شاعر مى آيد. حقيقت شعر، اصل شعر، قريحه ى شعر، آن بايد 
به سراغ شما بيايد. نمى گويم كه شما به سراغ شعر نمى رويد. 
ــعر مى رود؛ خيلى وقت ها هست كه  ــاعرى به سراغ ش هر ش
ــما شعر را مى خواهيد بگوييد يا وظيفه داريد بگوييد يا از  ش

شما مى خواهند. 
ــت كه ما  ــت و آن اين اس اين جا يك بحث خيلى فنى هس
شعرهاى روايى را اصلاً شعر مى دانيم يا نه، اگر معتقد باشيم 
ــت كه خودش به سراغ شاعر بيايد نه اين كه  ــعر آن اس كه ش
شاعر به سراغ آن برود. شعر به معناى اخص واقعاً همين است. 
يادتان باشد، اين، تزِ بنده است كه شعر به معناى اخص شعرى 
است كه شاعر بنشيند و آن به سراغش بيايد. به محض اين كه 
شاعر به سراغ شعر رفت، ديگر اين شعر به معناى اخَص نيست. 
ممكن است سخنورى باشد ولى شعر نيست. سروده هاى من 
مانند خط خون، در سايه سار نخل ولايت از اين جنس است. 

سرشار از الهام هاى شاعرانه، يعنى جوشش شاعرانه.
ــه ى رونمايى كتاب على نامه، كه كتاب بسيار  من در جلس
ــيعى به زبان همان شاهنامه با بحر  ــت كه يك ش جالبى اس
ــته است،  متقارب راجع به حضرت  على و جنگ صفين نوش
ــاهنامه و اصولاً شعر روايى ايراد  گفتم كه ممكن است بر ش
بگيرند كه اين ها شعر به معني اخص نيست. عرض مى كنم 
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ــاهنامه شعر به معنى  اخص است. با اين تذكرى  كه اتفاقاً ش
كه من مى دهم، و آن اين است كه هر چيز از پيش انديشيده 
ــعر به معنى  اخص نيست؛ يعنى وقتى شما  شده، مسلماً ش
ــه و فكر ماجراى  ــراييد، يعنى نقش ــتان بس مى خواهيد داس
ــهراب و رستم در سرتان است به سراغش مى رويد. خوب  س
ــت اما وقتى وارد آن  ــعر به معنى  اخص نيس اولش مطلقاً ش
ــعر او را با خود مى برد، آن وقت شعر به  ــود و جريان ش مى ش
معناى اخص مى شود. درست مثل كسى كه تصميم مى گيرد 
از رودخانه اى كه عرضش را مى بيند رد شود. برنامه مى ريزد 
ــم، آن طرف بغل  ــنا مى كن ــه از اين جا مى روم، در آب ش ك
ــى رود داخل، آب او  ــم ولى وقتى م ــره بيرون مى آي آن صخ
ــه در روبه رو از آب بيرون بيايد، پنج  را مى برَد، به جاى اين ك
فرسخ آن طرف تر بيرون مى آيد يا اصلاً غرق مى شود. گفته اند 
ــى در آغاز ممكن است انديشيده باشد اما به محض  فردوس

اين كه توى رودخانه مى رود، ديگر آب او را مى برد.

دكتر سنگرى: يعنى شعر در لحظه ى اول آگاهانه مى آيد 
اما بعد، آن بخش پنهان است كه فعال مى شود، و چيزى اتفاق 
مى افتد كه شاعر در آغاز هرگز فكرش را نمى كرد. معمولاً در 
ــت؛ يك بخش را ما  ــه ى آثار بزرگ همين طور اس خلق هم
مى رويم، يك بخش ما را مى برند. يعنى، آن سلوك محبى و 
محبوبى وجود دارد. سلوكى كه محبوب شما را مى برد و بعد 

شما ديگر خودتان راه مى رويد.
ــى مازندرانى  ــودم خدمت مرحوم علامه صالح من بچه ب
ــتاد جعفرى هم مى آمدند. پدرم مرا مى برد  ــيدم. اس مى رس
ــت زمانى يك قصيده ى بلندى  ــتيم. يادم اس آن جا مى نشس
گفته بود. در آن زمان كم كم داشت نابينا مى شد. يك كسى 
اين قصيده را مى خواند. قصيده هم براى امام زمان بود. وقتى 
قصيده خوانده شد، علامه بلند بلند گريه مى كرد و مى گفت: 
ــن نگفتم. اين آدم  ــى اين را من گفتم. اين را كه م ــا، يعن آق
ــتر ناگزير ديگرى است كه براى  ــروع مى كند بعد يك بس ش

آدم فراهم مى شود.
ــوراها مى رفتم براى مجالس  دكتر گرمارودى: من در عاش
ــوگ ولى خالى نمى شدم. علت اين است كه من در جمع  س
گريه ام نمى آيد؛ يعنى واقعاً آن طورى كه بايد خالى نمى شوم. 
يادم مى آيد شب عاشورايى بود. من رفتم مجلسى كه اتفاقاً تا 
12/5 هم طول كشيد. برگشتم منزل درحالى كه خالى نشده 
بودم. دلم پر از اشك بود. در را كه باز كردم تركيدم؛ يعنى در 
ــد و من  را كه باز كردم و آمدم داخل منزل، آن در هم باز ش
شروع كردم به قدم زدن. همين طور مى گريستم و مى گفتم. 

از همين جا شروع شد و گفتم:
درختان را دوست مى دارم

كه به احترام تو قيام كرده اند

ــعر را ننوشتم. يعنى لطفى كه شد، بچه ها  من حتى آن ش
ــه اگر ضبط نمى كردند  ــن را ضبط كردند. در همان لحظ اي
ــتم. ضبط صوت را  واقعاً نمى ماند؛ چون من اصلاً آن را ننوش
ــتند و با من مى آمدند. همان طور كه من قدم مى زدم،  گذاش
اين شعر ضبط شد. بعد آن را پياده كردم و بعضى پاراگراف ها 
را حذف كردم. بعضى را بالا و پايين بردم و البته هنوز هم به 

نظر من جاى كار دارد.

ــتتان درد نكند. بگذاريد همين باشد؛  دكتر سنگرى: دس
خيلى عالى است. نقطه ى عطفى در شعر عاشوراست.

ــتاد، شما با بسياري از شخصيت هاي  دكتر ذوالفقارى: اس
ــهيد صدوقى،  ــهيد چمران، اخوان ثالث، ش اين روزگار، با ش
ــهيد مطهرى و... آشنايى و دوستى و مراوده  آقاى نيرزاده، ش

داشته ايد. مي خواستيم دو سه خاطره از شما بشنويم.
دكتر گرمارودى: بنده بعد از پانزده خرداد به وسيله ى آقاى 
علامه كرباسچى به مدرسه ى علوى دعوت شدم. چون من هيچ 
سابقه ى تدريس نداشتم، قرار شد ابتدا از دبستان شروع كنم. 
ــتان با كلاس اول ابتدايى شروع كردم. آقاى نيرزاده  در دبس
مى آمد سرپرستى مى كرد؛ يعنى، براى ما سرمشق مى زد كه 
چه طور با بچه ها كار كنيم. دفترى براى ما درست كرده بود 
ــت كه اين كارها را با بچه ها تمرين  و با خط خودش مى نوش
ــتيم  ــودش حروف را درس مى داد. ما هم مى نشس كنيد. خ
ــوض مى كرد، كلاه مخصوص  ــش را ع گوش مى داديم. لباس
مى گذاشت، عصايى دست مى گرفت، شالى مى بست و آن قدر 
ــروع مى كرد و بيش  با زيبايى و با حكايت يك «حرف» را ش
از اين كه بچه ها به كلاس بيايند روى تخته سياه نقاشى هايى 
ــيد؛ مثلاً اگر حرف جيم بود، پيرمردى مى كشيد كه  مى كش
ــد حكايتى از خودش  ــبيه جيم بود. بع ــى از بدن او ش بخش
مى ساخت و اين حكايت را با چنان آب و تابى تعريف مى كرد 
كه اصلاً بچه ها روده بر مى شدند. بچه ها را مى خنداند. وسطش 
ــتند. در  كف مى زد. بچه ها حركات موزون و رقص گونه داش
ــاعت و نيم آخر كلاس، بچه ها حرف جيم را ياد  حدود يك س
گرفته بودند. ما همه ى اين ها را مى ديديم. سال هاى بعد تقاضا 
زياد مى شد؛ مثلاً از 30 دانش آموز به 60 تا مى رسيد. كلاس 
ــت مى كردند هر 30 دانش آموز يك معلم داشت. 3  اول درس
ــان خاطره ى خوش  كلاس معلم كلاس ابتدايى بودم با ايش
داشتم. بعدها رفتم دبيرستان علوى و دبير شدم. حتى علت 
اين كه در دانشگاه تهران هم در رشته ى قضايى درس خواندم، 
اين بود كه بتوانم در مدرسه نصف روز درسم را بدهم والا من 
ــته ى ادبيات در سراسر كشور نفر هفتم شدم اما رفتم  در رش

در رشته ى قضايي براى اين كه كار معلمى را حفظ كنم.

دكتر سنگرى: بسيار بسيار سپاس گزاريم.


